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  چكيده
هـاي    در اين مقاله قصد داريم به بررسي نشانداري در صرف اسـم و ضـمير زبـان   

هـاوكينز  (هـا    ايراني نو شمال غربي از منظري درزماني براساساصل كاستن صورت
هاي   ترين مرتبه و صورت  هاي نشاندار پايين  طبق اين اصل صورت. بپردازيم) 2004

ترتيـب مقـولات در   . كاربردبنيـاد دارنـد     مراتب  نشان بالاترين مرتبه را در سلسله  بي
ها اسـت و دليـل ايـن      مراتب كاربردبنياد بر اساس بسامد وقوع آنها در زبان  سلسله

توان به دلايل ارتباطي، پيچيدگي و وقوع نـابرابر عناصـر     بسامدهاي گوناگون را مي
ايم تغييـرات نشـانداري     در اين مقاله نشان داده.دزباني در محيط اجتماعي نسبت دا

هاي مورد مطالعه، طبق   شمار و جنس در صرف اسم و ضمير زبان   مراتب  در سلسله
مراتـب حالـت     هـاي آن اسـت و در سلسـله     بينـي   هـا و پـيش    اصل كاستن صورت

  .هاي اين اصل نيست  بيني  استثنائاتي وجود دارد كه مطابق پيش
بينـي    هـا، پـيش    شمار، حالت، جنس دستوري، اصل كاسـتن صـورت   :ها  كليدواژه

  .بينيتمايزهاي كاهنده  فهرست صرفي، پيش
  

  مقدمه .1
 .رفـت  رشناسي بـه كـا    مفهوم نشانداري ابتدا در مكتب پراگ و توسط تروبتسكوي در واج

نحوي و معنايي به كار برد و پس از وي ـ   بعدها ياكوبسن اين مفهوم را در مقولات صرفي
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از نظـر هسـپلمت   .)87:2003كرافـت،  ( نيز اين اصطلاح را در مقولات نحوي به كار بردند
ــار زبــان    )2006( ــوم نشــانداري در آث ــطوح زبــاني اعــم از       مفه ــي در همــه س شناس

شناسـي، صـرف و نحـو بـه جـاي مفـاهيمي نظيـر پيچيـدگي، دشـواري،            شناسي،معني  واج
مـدن  آاما عواملي كـه باعـث بوجـود    . جاري و همبستگي چند بعدي به كار رفته استنابهن

كـه  ترتيببـه ايـن   .و بسامد اقتصادتصويرگونگي، : شوند از اين قرارند  نشانداري ميي   پديده
تـر و    ار كوتاهدهاي نشان نسبت به صورت ،نشان داراي بسامد بيشتري هستند  هاي بي صورت

  .روند  تر هستند و در نتيجه در ارتباط زباني بيشتر به كار مي  دياز نظر ارتباطي اقتصا
دهد كه   مراتب نشانداري درجات قراردادي شدن بسامد كنش عناصريرا نشان مي  سلسله

اسـامي مفـرد بسـامد     شـمار                                        ً             هاي معنايي و يا دستوري يكسان دارند، مـثلا  در حـوزه     حوزه
، در دارند مثنيامد بيشتري نسبت به اسامي بيشتري نسبت به اسامي جمع و اسامي جمع بس

. ترنـد   نشان  نتيجه اسامي مفرد نسبت به اسامي جمع و اسامي جمع نسبت به اسامي مثني بي
هاي ايراني نو شمال   هدف مقاله حاضر بررسي موارد نشانداري در صرف اسم و ضمير زبان

ورامي، ه ـگيلكـي،   ،)رديگويش اشتها(تاتي  كرمانجي، تالشي، ،كردي سورانيغربي شامل 
و زازاكي است، همچنين براي تكميل بحث درزماني صرف اسم و ضمير بلوچي  ،مازندراني

. هاي اوستايي، فارسي باستان، فارسي ميانه و پارتي نيز مورد بررسي قرار گرفتـه اسـت    زبان
آن،  بينـي   و دو پيش) 2004( هاوكينز )minimized formsprinciple(ها   اصل كاستن صورت

بينـي    و پـيش )morphological inventory prediction(بينـي فهرسـت صـرفي      يعنـي پـيش  
از سـال  .مبناي تحقيق كنـوني اسـت  ) decliningdistinctions prediction(تمايزهاي كاهنده 

، به دنبال آراي چامسكي فرض بر اين بوده كه كنش زباني هيچ تاثيري بر دستور يك 1965
اند و   ها بوسيله قوه زباني از پيش تعيين شده  هاي زايشي دستور زبان  دگاهطبق دي. زبان ندارد
ها اين نكته را كه قواعد دستوري به طـور    زايشي. اي نامتقارن با كنش زباني هستند  در رابطه

مدام در معرض پردازش زباني قرار دارند، قبول دارند اما  در عين حال بر ايـن باورنـد كـه    
اي كه هاوكينز   در مقابل در نظريه. ها نداشته است  ثير خاصي بر دستور زبانپردازش زباني تا

هـا    زبـان كنـد رابطـه تنگـاتنگي بـين كـنش زبـاني و دسـتورزبان وجـود دارد و           معرفي مي
هاي دستوري را بر اسـاس ميـزان اسـتفاده در كـنش زبـاني و راحتـي در پـردازش          ساخت
  .گزينند  برمي

هاي مذكور مبتني بـر اصـل كاسـتن      تغييرات نشانداري در زبانپرسش اين است كه آيا 
اصـل  ) 2(براي پاسخ به اين سوال، در بخـش  . هاي آن هست يا خير  بيني  ها و پيش  صورت

به بررسـي  ) 3(بخش . شود  ها معرفي مي  هاي آن در سطح زبان  بيني  ها و پيش كاستن صورت
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هاي ايرانـي نـو     ي كاهنده در مقوله ضمير زبانبيني تمايزها  بيني فهرست صرفي و پيش  پيش
هـا    را در صرف اسـم ايـن زبـان      بيني  اين دو پيش) 4(شمال غربي اختصاص دارد و بخش 

  .گيري است  نتيجه) 5(بخش . كند  بررسي مي
  

  ها اصل كاستن صورت .2
نـام فرضـيه   اي را به   فرضيه)  2004( كارايي و پيچيدگي در دستورهاهاوكينز در كتاب خود

معرفـي  ) performance-grammar correspondencehypothesis(تناظر بين كنش و دسـتور  
هاي دستوري را بر اساس ميزان استفاده در كنش زباني و   ها ساخت  كند كه طبق آن زبان  مي

بـر ايـن اسـاس وقتـي زبـاني در يـك       ). 3:2004هاوكينز، (گزينند   راحتي در پردازش برمي
كنـد    خاص داراي چند توالي ممكن است، آنساختي را در نهايت انتخاب ميساخت نحوي 
بـرد كـه در ارتبـاط بـا ميـزان اسـتفاده در كـنش زبـاني و راحتـي پـردازش             و به كـار مـي  

و  )efficiency(الگوهـاي همبسـتگي كـنش در دسـتورها بوسـيله دو مفهـوم كـارايي        .باشد
هـا و افـزايش     ي بـا افـزايش صـورت   پيچيـدگ . گيرنـد   شـكل مـي   )complexity(پيچيدگي 

كارايي ممكن است شامل پيچيدگي بيشتر . شود  ها بيشتر مي  هاي مرتبط با آن صورت  ويژگي
يا كمتر، بسته به بازنمودهاي نحوي و معنايي باشد كه به يك جمله و پيچيدگي كمتري كـه  

. كاراتر هستند هاي ديگر  ها از ساخت  اما بعضي ساخت. لازمه آن است تخصيص داده شود
ها به بررسي ارتبـاط بـين كـنش      توان بوسيله آن  هاوكينز سه اصل كارايي را كه از نظر او مي

هـا    اين سه اصل شامل اصل كاسـتن حـوزه  . كند  ها پرداخت، معرفي مي  زباني و دستور زبان
)minimize domains (ها، و افزايش پردازش بـرخط    ، كاستن صورت)maximize on-line 

processing(در مورد اين اصل. ها است  در اينجا تاكيد ما بر روي اصل كاستن صورت. است
مانند عناصر مفرد، مثني و جمع در (ي زباني كه در يك حوزه مفهومي قرار دارند ها صورت

دهد پيچيدگي صوري هر واحـد    ذهن انسان ترجيح مي: كند  هايي مي  بيني  پيش) حوزه شمار
هايي كه داراي تنها يك   و هم چنين تعداد صورت )واج، تكواژ، واژه و گروه اعم از(  زباني

هـاي كمتـري     هاي بيشتري را به صورت  كم كند وبه اين ترتيب مشخصهرا مشخصه هستند 
بينـي در    اين اصل به بيـان دو پـيش  . شود  اينكار باعث سهولت پردازش مي .اختصاص دهد
  :كند  ها تبيين مي  ازد كه تغييرات نشانداري را در سطح زبانپرد  ي نشاندار مي  ها  مورد صورت

بيني اول هر چـه بسـامد يـك واحـد زبـاني بيشـتر و پـردازش آن          بر اساس پيش) الف
آن كمتر اسـت، پـس   ) پيچيدگي واجي، نحوي و معنايي(تر باشد، پيچيدگي صوري   راحت
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مراتب كاربرد بنياد، عناصري كـه در    در هر سلسله. بسامد بيشتر برابر است با پيچيدگي كمتر
                                                 ً              مراتب قرار دارند پيچيدگي صوري كمتري دارند و معمولا  بـا تكـواژ     مرتبه بالاي آن سلسله

   ً                                                                مثلا  حالت فاعلي كـه در حـوزه حالـت، بيشـترين بسـامد را دارد در      . شوند  صفر همراه مي
  ).134:2012هاوكينز، (ها با تكواژ صفر همراه است   اغلب زبان

هـاي    بيني دوم هرچه بسامد يك واحد زبـاني بيشـتر باشـد ويژگـي      بر اساس پيش) ب
هـاي    تركيبي بيشتري در خود دارد و هر چه بسامد يك واحـد زبـاني كمتـر باشـد ويژگـي     

        ً                                               دهد، مثلا  ضماير سوم شخص زبان انگليسي در شمار مفرد تمايز   تركيبي كمتري را نشان مي
كـه شـمار جمـع آنهـا تمـايز جـنس را نشـان          در حـالي )he,she,it(دهند  جنس را نشان مي

نشان   هاي تركيبي در شمار مفرد كه بي  دهد كه ويژگي  همين مساله نشان مي. )they(دهد  نمي
  .رود  است بيشتر از شمار جمع است كه نشاندار به شمار مي

مراتـب    هـا، سلسـله    هـاي اصـل كاسـتن صـورت      بينـي   از نظر هاوكينز با استفاده از پيش
. تـوان تبيـين كـرد     زباني است، مـي   را كه امري همزماني و بين) 1963(نشانداري گرينبرگ 

مراتب نشانداري را در حوزه شمار، حالت و جنس دستوري به شكل زيـر    گرينبرگ سلسله
  :دهد  نمايش مي

  سه تايي يا چندتايي     >مثني>جمع  >مفرد :  حوزه ي شمار
  غيره >برايي  >مفعولي >فاعلي : ي حالت  حوزه

  ) هاي كنايي  براي زبان( غيره  >برايي  >كنايي  >مطلق : حوزه ي حالت
  خنثي >مونث  >مذكر : حوزه جنس دستوري

مفرد، (مراتب   هاي بالاي سلسله  ها جايگاه  اصل كاستن صورت) الف(بيني   بر اساس پيش
شـند در حاليكـه بـر اسـاس     بايد پيچيدگي صـوري كمتـري داشـته با   ) فاعلي، مطلق، مذكر

هاي تركيبي بيشـتري را از خـود     مراتب بايد ويژگي  هاي بالاي سلسله  بيني دوم، جايگاه  پيش
هاي همزماني   توانيم بر تعميم  ها مي  بيني دوم اصل كاستن صورت  بر اساس پيش. نشان دهند

توان در   ها را مي  بيني  اين پيشمراتب بيان داريم كه البته   هايي را در سلسله  بيني  گرينبرگ پيش
هاي   هايي كه در داده  بيني  پيش. هاي مرتبط از ديد درزماني نيز بررسي كرد  اي از زبان  خانواده

بيني تمايزهـاي كاهنـده     بيني فهرست صرفي و پيش  توان به كار برد، شامل پيش  درزماني مي
  .است
  
  بيني فهرست صرفي پيش 1.2
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بـه بيـان   . ها اسـت   اصل كاستن صورت» بيني دوم  پيش«صرفي بر اساس بيني فهرست   پيش
مراتب حاكي از   تر يك سلسله  هاي شمار يا حالت در مراتب پايين  ديگر وجود يكي از مقوله

بـه ايـن   . مراتـب اسـت    هاي شمار و حالت مجزا در مراتب بالاتر يـك سلسـله    وجود مقوله
شـود حالـت مفعـولي و      بيني مـي   زا داشته باشد پيشمج» برايي«ترتيب كه اگر زباني حالت 
مراتب شمار اگر زباني داراي صورت   به همين ترتيب در سلسله. فاعلي مجزا نيز داشته باشد

چندتايي باشد، بايد داراي صورت تثنيه مجزا، صورت جمع مجزا و صورت مفرد مجزا نيز 
را به جايگاهي خاص بدهد، حداقل  مراتبي اگر زباني حداقل يك تكواژ  در هر سلسله«.باشد

  .»)65:2004 هاوكينز،. (يكي را نيز به طور اخص به هر جايگاه بالاتر از آن خواهد داد
توان به كار بـرد، بـه ايـن      هاي درزماني نيز مي  بيني فهرست صرفي را در مورد داده  پيش

شـمار، حالـت و جـنس تلفيقـي        مراتـب   ترتيب كه اگر قرار باشد در طول زمان در سلسـله 
به عنوان . ها صورت گيرد  مراتب  تر اين سلسله  صورت بگيرد اين تلفيق بايد در مراتب پايين

هاي ايراني نو، حـوزه شـمار از     مراتب شمار در گذر از ايراني باستان تا زبان  مثال در سلسله
است و شـمار مثنـي بـا    سه شمار مفرد، جمع و مثني به دو شمار مفرد و جمع كاهش يافته 

مراتب حالت اگر زباني داراي حالـت برايـي مجـزا      در سلسله. شمار جمع تلفيق شده است
حـال  . Nom/Acc/Dat:باشد داراي حالت مفعولي و فاعلي مجزا نيز خواهد بود مانند آلماني

اگر اين نظام سه حالتي تبديل به يك نظام دو حالتي شـود، همـانطور كـه در تـاريخ زبـان      
مراتب حالـت    ترين مرتبه را در سلسله  گليسي اتفاق افتاد، حالتي كه بايد از بين برود، پايينان

و اين حالت بايد با حالتي كه جايگاه نزديـك بـه خـود را دارد؛ يعنـي حالـت      ) برايي(دارد 
،يا اينكه هر Nom/AccDat:آيد  مفعولي تلفيق شود، بنابراين الگوي حالت به اين شكل در مي

ــه حا ــي  س ــق م ــم تلفي ــا ه ــت ب ــين      ل ــت از ب ــايز حال ــورت تم ــن ص ــه در اي ــوند ك ش
اما اينكه  در زباني حالت برايي مجزا داشته باشيم و حالت فـاعلي و  . NomAccDat:رود  مي

يا اينكه حالـت مفعـولي مجـزا داشـته باشـيم و      (NomAcc/Dat*)مفعولي با هم تلفيق شوند
بيني فهرسـت صـرفي     از نظر پيش(NomDat/Acc*)حالت برايي و فاعلي با هم تلفيق شوند

  :ي حالت به اين شكل است  هاي مختلف تغيير در حوزه  پس امكان. باشد  مجاز نمي
  ي حالت                        ِ              الگوهاي مجاز و غيرمجاز  تغيير در حوزه): 1(جدول 
 >مفعولي>فاعلي:مراتب حالتسلسله 

  برايي
  (Nom/Acc/Dat)برايي/مفعولي/فاعلي مجاز
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  (Nom/AccDat)مفعولي، برايي/فاعلي
  (NomAccDat)فاعلي،مفعولي،برايي

 (NomAcc/Dat*)برايي/فاعلي،مفعولي* غير مجاز

  (Nom Dat /Acc*)مفعولي/فاعلي،برايي*

هاي ايراني نو شمال غربي   تغييرات الگوي حالت را در صرف ضمير زبان) 3(در بخش 
كنيم تا ببينيم   ها بررسي مي  در صرف اسم اين زبانتغييرات الگوي حالت را ) 4(و در بخش 

هاي ايرانـي نـو     آيا تغييرات صورت گرفته در الگوي حالت در گذر از ايراني باستان تا زبان
كـه هـر    ي حالت هست يا خير؟ و اين  شمال غربي بر اساس الگوهاي مجاز تغيير در حوزه

  وي تغيير قرار دارند؟ها در صرف اسم و ضمير در كدام الگ  كدام از زبان
  
  بيني تمايزهاي كاهنده  پيش 2.2
ها اسـت بـه ايـن      اصل كاستن صورت» بيني دوم  پيش«بيني تمايزهاي كاهنده بر اساس   پيش

نشان يا بايد بيشتر از مقوله نشاندار باشد يا با   صورت كه تعداد تمايزهاي صرفي در مقوله بي
هاي تركيبي كـه ارجاعـات را بـه جايگـاه       تعداد ويژگيمراتبي،   در هر سلسله«.آن برابر باشد

دهند، منجر به تمايزات صـرفي كمتـر يـا برابـر در       مراتب نسبت مي  مشخصي در آن سلسله
   ً                          مثلا  در انگليسي نو ضماير مفرد . »)66:2004هاوكينز،(شوند   مراتب مي  تر سلسله  مراتب پايين

در ، (he,she,it)وري را نيز در خـود دارنـد  در حالت فاعلي علاوه بر شمار مقوله جنس دست
تـوان    به عنوان مثالي ديگر مي. تمايز جنس وجود ندارد(they)ها حالي كه در شكل جمع آن

از اوستايي متأخر نام برد كه در آن هم ضماير مفرد سوم شخص و هـم شـكل جمـع آنهـا     
بينـي تمايزهـاي     پـيش هر دو نظـام بـا   ). 2جدول . رك(اند   مقوله جنسيت را در خود داشته

هـا وجـود     بيني تمايزهاي كاهنـده در زبـان    آنچه كه بر اساس پيش. كاهنده در تطابق هستند
ندارد عكس نظام موجود در انگليسي است به اين معني كه تعداد تمايزهاي جنس دستوري 

، تعداد مراتب شمار  به طور كلي، در هر زباني، در سلسله. در مقوله جمع بيشتر از مفرد باشد
تمايزهاي صرفي در شمار مفرد بايد يا بيشتر از شمار جمع باشد يـا بـا آن برابـر باشـد، در     

مراتب حالت، تعداد تمايزهاي صرفي در حالت فاعلي بايد بيشتر از حالت مفعولي و   سلسله
مراتب جنس، تعداد تمايزهاي صرفي در جنس مذكر   برايي يا مساوي آنها باشد و در سلسله

ها جنس مونـث    هاي دستوري باشد، البته در بعضي از زبان  بيشتر يا برابر با ساير جنسبايد 
  ).72:2004 هاوكينز،(نشان است   بي
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بيني تمايزهاي كاهنـده را بـه ترتيـب در      بيني فهرست صرفي و پيش  در ادامه مقاله پيش
) منظري درزمانياز (هاي ايراني نو شمال غربي  زبان) 4بخش(و اسم ) 3بخش(مقوله ضمير 
هـا    بيني تمايزهاي كاهنده فقط ضمير سوم شخص اين زبـان   البته براي پيش. كنيم  بررسي مي

توان هر سه تمايز   گيرد به اين دليل كه تنها در اين ضماير است كه مي  مورد بررسي قرار مي
از شايان ذكر است از آنجـا كـه   . را مشاهده كرد) در صورت وجود(شمار، حالت، و جنس

هاي ايراني نو شمال غربي است، متني در دسـت نيسـت، جهـت      مادي باستان كه نياي زبان
هاي اوستايي، فارسي باسـتان، پـارتي و     تكميل بحث درزماني، صرف اسم و ضمير در زبان

با وجود متعلق بـودن اوسـتايي، فارسـي باسـتان و     . گيرد  فارسي ميانه مورد بررسي قرار مي
هاي زيادي در صرف اسم و ضمير   هاي ايراني، شباهت  هاي زبان  گر شاخهفارسي ميانه به دي

  .هاي ايراني نو شمال غربي وجود دارد  ها با زبان  اين زبان
  

بيني تمايزهاي كاهنده در صـرف ضـمير     بيني فهرست صرفي و پيش  پيش .3
  هاي ايراني نو شمال غربي  زبان

مراتب شـمار در گـذر از ايرانـي باسـتان تـا        بيني فهرست صرفي، در سلسله  بر اساس پيش
هاي ايراني نو، حوزه شمار از سه شمار مفرد، جمع و مثني به دو شمار مفـرد و جمـع     زبان

بيني فهرست   كاهش يافته است و شمار مثني با شمار جمع تلفيق شده است كه مطابق پيش
مراتب شمار دارد از بـين    لهترين مرتبه را در سلس  صرفي است؛ چرا كه شمار مثني كه پايين

مراتـب    در سلسـله . رفته و با شمار جمع كه كمتر از مثني نشاندار است تلفيـق شـده اسـت   
هاي ايراني نو شمال غربـي شـامل تـاتي، هـورامي،       جنس، جنس خنثي در آن دسته از زبان

د، به دو ان      زازاكي و كرمانجي كه تمايز جنس دستوري را در صرف اسم و ضمير حفظ كرده
  .جنس مذكر و مونث تقليل يافته و جنس خنثي از بين رفته است

مراتـب    ها، در سلسله  بيني تمايزهاي كاهنده، در ضمير سوم شخص زبان  بر اساس پيش 
شمار، حالت و جنس دستوري، تعداد تمايزهاي صرفي در شـمار مفـرد، حالـت فـاعلي و     

حالت مفعولي و برايي و جنس مونث باشد  جنس مذكر بايد به ترتيب بيشتر از شمار جمع،
نشـان هـر     به عبارت ديگر تعداد تمايزهاي صـرفي در مرتبـه بـي   . يا با آنها مساوي آن باشد

حـال ابتـدا بايـد نظـام     . مراتبي بايد يا بيشتر از مرتبه نشاندار باشد يا با آن برابر باشد  سلسله
بينـي فهرسـت صـرفي      اسـاس پـيش  هاي مذكور بررسي كنيم، سپس بـر    ضماير را در زبان

ي   هاي ايراني مطابق تغييرات مجاز در حوزه  مشخص كنيم آيا تغييرات الگوي حالت در زبان
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بيني تمايزهاي كاهنـده، تعـداد تمـايزات صـرفي در       حالت هست يا خير؟ و بر اساس پيش
ي نشاندار است، ها  مراتب شمار، جنس و حالت بيشتر از مقوله  نشان در سلسله  هاي بي  مقوله

  ها است؟ يا كمتر از آنبا آنها برابر است، 
  
  اوستايي 1.3

  .در اوستايي متاخر است) اشاره به نزديك(مربوط به صرف ضمير سوم شخص  2جدول 
  )938:2007شروو، (صرف ضمير اشاره به نزديك در اوستايي متأخر ): 2(جدول 

  مذكرمونثخنثي
imatimaēmمفردفاعلي  
imatimamimǝmمفعولي
ahmāi aŋhāyahmāiبرايي
imaimåimeجمعفاعلي  
imaimåima مفعولي
aēšąmåŋhąm aēšąm برايي

الگــوي حالــت در ضــمير اشــاره بــه نزديــك اوســتايي متــأخر بــه  ) 2(طبــق جــدول 
در ضـمير اول  . است، يعني هرسـه حالـت صـورت جداگانـه دارنـد      Nom/Acc/Datشكل

اوستايي متاخر، اول شخص جمع اوستايي باستان، دوم شخص مفرد اوستايي شخص مفرد 
 ).939- 936:2007شروو، (است Nom/Acc/Datباستان و متأخر نيز الگوي حالت

در سلسه مراتب شـمار، تعـداد   ) 2(بيني تمايزهاي كاهنده، طبق جدول   در بررسي پيش
ــوري  ــاي صـ ــت (تمايزهـ ــنس و حالـ ــي جـ ــاي تركيبـ ــمار ) تمايزهـ ــرد در شـ  7مفـ

)aēm,im,imat,imǝm,imam, ahmāi, aŋhāy(   ــع ــمار جمـــ ــدد  5و در شـــ عـــ
)ime,imå,aēšąm,åŋhąm ima, (است.  

در ) تمايزهاي تركيبي جـنس وشـمار  (مراتب حالت، تعداد تمايزهاي صوري   در سلسله
 ,imam,imǝm,imat)5، در حالـت مفعـولي   )ima,imå,ime,imat,im,aēm( 6حالت فـاعلي  

ima,imå) 4حالت برايي و درaŋhāy,aēšąm,åŋhąm) (ahmāi, مراتـب    در سلسـله . عدد است
 ,aēm) 6در جنس مـذكر ) تمايزهاي تركيبي حالت و شمار(جنس، تعداد تمايزهاي صوري 

imǝm,ahmāi, ime, ima,aēšąm)    5، در جنس مونث(im,imam,aŋhāy, imå,åŋhąm)  و در
  . است (imat, ahmāi, ima,aēšąm)عدد 4جنس خنثي 
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  ها در اوستايي متأخر  مراتب               ِ      تمايزهاي صرفي  سلسله): 3(جدول 
تمايز جنس و حالت Sing ≥ Plur 

7            5 
 Nom ≥ Acc ≥ Dat تمايز جنس و شمار

6             54 
 Masc ≥ Fem ≥ Neut تمايز حالت و شمار

654 

مفـرد، فـاعلي و مـذكر    مراتب شمار، حالت و جنس به ترتيب   در سلسله 3طبق جدول 
بيني تمايزهاي كاهنده در تطـابق هسـتند زيـرا      مراتب با پيش  نشان است و هر سه سلسله  بي

  .هاي نشاندار است  نشان بيشتر از مقوله  هاي بي  تعداد تمايزهاي صوري در مقوله
  
  فارسي باستان 2.3

  .دهد  صرف ضمير اشاره به نزديك را در فارسي باستان نشان مي) 4(جدول 
  )95:2002شروو، (ضمير اشاره به نزديك در فارسي باستان صرف ): 4(جدول 

    مذكر مونث خنثي
imaiyamiyamفاعلي  

  مفعوليimaimāmimam  مفرد
-ahạyāyāh-برايي  
-imāimaiyفاعلي  

  مفعوليimāimaiy-  جمع
--imaišāmبرايي  

اسـت،  Nom/Acc/Dat سوم شخص بـه شـكل   الگوي حالت در ضمير) 4(طبق جدول 
ضمير اول شخص مفرد نيز در سـه حالـت فـاعلي،    . يعني هرسه حالت صورت جدا دارند

در ديگـر  .اسـت Nom/Acc/Datمفعولي و برايي تصريف جدا دارد كه باز هم الگوي حالـت 
شـروو،  (ضماير شخصي به دليـل پيكـره محـدود زبـاني، سـاخت ضـماير نـاقص اسـت         

936:2007 -938.(  
تعـداد تمايزهـاي صـوري در    ، )4(طبق جـدول  بيني تمايزهاي كاهنده،   در بررسي پيش

نشان هستند اما در   دهد كه به ترتيب مفرد و مذكر بي  مراتب شمار، و جنس نشان مي  سلسله
                                      ً                      بيني تمايزهاي كاهنده نقض شده كه احتمالا  به دليل پيكره نـاقص    مراتب حالت پيش  سلسله

  .زباني است
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  ها در فارسي باستان  مراتب               ِ      تمايزهاي صرفي  سلسله): 5(جدول 
تمايز جنس و حالت Sing ≥ Plur 

53 

 Nom ≥ Acc ≥ Dat تمايز جنس و شمار
45        2 

 Masc ≥ Fem ≥ Neut تمايز حالت و شمار
4              4          1 

  
  فارسي ميانه 3.3

چنانكـه  . استazو در پهلويanميانه مانويضمير اول شخص مفرد در حالت فاعلي فارسي 
شود در نظام ضماير فارسي ميانه تنها در اول شخص مفرد تمايز حالـت وجـود     مشاهده مي

 .دارد و در بقيه ضماير تمايز حالت از بين رفته است

  )208:2009، شروو(نظام ضماير فارسي ميانه ): 6(جدول 
 1s 2s 3s 1p 2p 3p حالت

 an tō ōy amah ašmāh awīn مستقيم

 man tō ōy amah ašmāh awīn غيرمستقيم

ــدول   ــق ج ــه      6طب ــه ب ــي ميان ــرد فارس ــخص مف ــمير اول ش ــت در ض ــوي حال الگ
انـد و    ساير ضماير فارسـي ميانـه تمـايز حالـت را از دسـت داده     . استNom/AccDatشكل

ايـن   است، به اين معني كه در هر سه حالتNomAccDat الگوي حالت براي آنها به شكل
  .آيند  ضماير به يك شكل مي

در ضمير سوم شخص فارسي ميانه، تمايز جنس بيني تمايزهاي كاهنده،   در بررسي پيش
شـمار     مراتب  تعداد تمايزهاي صوري در سلسله) 6(طبق جدول . و حالت از بين رفته است

  :و حالت در فارسي ميانه اينگونه است
  ها در فارسي ميانه  مراتب               ِ      تمايزهاي صرفي  سلسله): 7(جدول 

تمايز حالت Sing ≥ Plur 
1            1 

 Nom ≥ Acc ≥ Dat تمايز شمار
2             2        2 

) دهنـد   هر دو يك صورت را نشان مي(تعداد تمايزها در شمار مفرد و جمع برابر است 
تعـداد تمايزهـا در مقولـه     بيني تمايزهاي كاهنده نيز مطابقت دارد؛ به اين معنا كه  كه با پيش

  .يكي است) جمع(با تعداد تمايزها در مقوله نشاندار ) مفرد(نشان   بي
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  پارتي 4.3

                                                       ً                         در پارتي نيز مانند فارسي ميانه در ضمير اول شخص و احتمالا  در دوم شخص مفرد تمـايز  
. استو در بقيه ضماير تمايز حالت از بين رفته ) 208:2009شروو، (حالت حفظ شده است 

 .تمايز جنس نيز از بين رفته است

 )208:2009شروو، (نظام ضماير پارتي ): 8(جدول 

 1s 2s 3s 1p 2p 3p حالت

 az *tu hō amah ašmāh hawīn مستقيم

 man tō hō amah ašmāh hawīn غيرمسقيم

الگـــوي حالـــت بـــراي ضـــمير اول شـــخص در پـــارتي بـــه ) 8(طبـــق جـــدول 
 .استNomAccDatضماير به شكلو براي ساير Nom/AccDatشكل

بيني تمايزهاي كاهنده در ضمير سوم شـخص پـارتي تعـداد تمايزهـاي       دربررسي پيش
  .بيني تمايزهاي كاهنده رعايت شده است  دهد كه پيش  صوري نشان مي

  ها در پارتي  مراتب               ِ      تمايزهاي صرفي  سلسله): 9(جدول 
تمايز حالت Sing ≥ Plur 

1            1 
شمارتمايز  Nom ≥ Acc ≥ Dat 

2             2        2 

  
            تاتي جنوبي     5.3

هاي تاتي،  صرف اسم و ضمير را در گويش اشتهاردي كه نسبت به ساير   در بررسي گويش
  :ايم  ها تمايزات صرفي را بيشتر حفظ كرده است، آورده  گويش

  نظام ضماير اشتهاردي): 10(جدول 
 1s 2s 3s.m 3s.f 1p 2p 3p حالت

 az tö a ā camā šemā āhā مستقيم

 cemen eštá ji juā camā šemā jiun غيرمسقيم

طبق جدول الگوي حالت در اشتهاردي به جز در اول شخص و دوم شخص جمع كـه  
  .استNom/AccDatاست در ساير ضماير به شكلNomAccDatشكل به



 هاي ايراني نو شمال غربي  مراتب نشانداري در صرف اسم و ضمير زبان بررسي سلسله   96

  

تمـايزات صـوري در   ، تعـداد  10بيني تمايزهـاي كاهنـده طبـق جـدول      در بررسي پيش
نشان   دهد كه به ترتيب مفرد، فاعلي و مذكر بي  مراتب شمار، حالت و جنس نشان مي  سلسله
  .است

  ها در اشتهاردي  مراتب               ِ      تمايزهاي صرفي  سلسله): 11(جدول 
تمايز جنس و حالت Sing ≥ Plur 

4            2 
 Nom ≥ Acc ≥ Dat تمايز جنس و شمار

3             3        3 

  Masc ≥ Fem تمايز حالت و شمار
2              2           

  
  هورامي 6.3

در هورامي در ضماير اول و دوم شخص تمايز حالت از بين رفته و تنهـا در ضـماير سـوم    
  .شخص تمايز حالت به جا مانده است

 )24:1966مكنزي، (ضماير شخصي در هورامي ): 12(جدول 

 1s 2s 3s.m 3s.f 1p 2p 3p حالت

 mīn to āð āð-a emá šīmá āð-e مستقيم

 mīn to āð-i āð-e emá šīmá āðiš-ā غيرمسقيم

برايـي و فـاعلي متفـاوت    /مفعوليشكل ضمير سوم شخص در حالت ) 12(طبق جدول 
و در NomAccDatالگوي حالت در ضماير اول و دوم شخص مفرد و جمع به شـكل . است

 .استNom/AccDatشكلضماير سوم شخص مفرد و جمع به 
، تعـداد تمايزهـاي صـوري در    )12(طبق جدولبيني تمايزهاي كاهنده،   در بررسي پيش

نشان   دهد كه به ترتيب مفرد، فاعلي و مذكر بي  مراتب شمار، حالت و جنس نشان مي  سلسله
 .است

  هورامي ها در  مراتب               ِ      تمايزهاي صرفي  سلسله): 13(جدول 
تمايز جنس و حالت Sing ≥ Plur 

4           2 
 Nom ≥ Acc ≥ Dat تمايز جنس و شمار

3             3        3 
  Masc ≥ Fem تمايز حالت و شمار

2              2           
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  زازاكي 7.3
در زازاكي به استثناي ضماير اول شخص و دوم شخص جمع در بقيه ضماير تمايز حالـت  

  .حفظ شده است
  )551:2009؛ پاول، 45- 44:2008تاد، (ضماير زازاكينظام ): 14(جدول 

 1s 2s 3sm 3s.f 1p 2p 3p حالت

 ez ti o ā mā šimā ē مستقيم

 min to ey āy mā šimā īnān غيرمسقيم

، الگوي حالت در ضماير اول شخص مفرد، دوم شخص مفـرد و سـوم   14طبق جدول 
شـخص و دوم   اسـت و در ضـماير اول  Nom/AccDatشخص مفـرد و جمـع بـه صـورت    

  .استNomAccDatشخص جمع به صورت
، تعـداد تمايزهـاي صـوري در    )14(طبق جدولبيني تمايزهاي كاهنده،   در بررسي پيش

نشان   دهد كه به ترتيب مفرد، فاعلي و مذكر بي  مراتب شمار، حالت و جنس نشان مي  سلسله
  .است

  زازاكي ها در  مراتب               ِ      تمايزهاي صرفي  سلسله): 15(جدول 
ايز جنس و حالتتم Sing ≥ Plur 

4           2 
 Nom ≥ Acc ≥ Dat تمايز جنس و شمار

3             3        3 
  Masc ≥ Fem تمايز حالت و شمار

2              2           

  
  كرمانجي 8.3

دهد و از اين لحاظ كرمانجي   نظام ضماير كرمانجي تمايز حالت را در همه ضماير نشان مي
هاي ايراني نو شمال غربي حفظ   بيشترين تمايز حالت را در مقوله ضمير نسبت به ساير زبان

 .كرده است

 )17:2006تاكستون، (نظام ضماير كرمانجي ): 16(جدول 

 1s 2s 3sm 3s.f 1p 2p 3p حالت

 ez tu ew ew em hun ew مستقيم

 min te wî wê me we wan غيرمسقيم
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  .استNom/AccDatحالت در همه ضماير به شكل، الگوي )16(طبق جدول
، تمايزهـاي صـوري در   )16(جـدول  بينـي تمايزهـاي كاهنـده، طبـق       در بررسي پـيش 

امـا در  . نشـان اسـت    دهـد كـه مفـرد و مـذكر بـي       مراتب شمار و جنس نشـان مـي    سلسله
 مراتب حالت تعداد تمايزهاي صوري در حالت فاعلي كمتر از دو حالت ديگر است  سلسله

  .بيني تمايزهاي كاهنده نيست  كه مطابق پيش
  كرمانجي ها در  مراتب               ِ      تمايزهاي صرفي  سلسله): 17(جدول 

تمايز جنس و حالت Sing ≥ Plur 
3           1 

 Nom ≥ Acc ≥ Dat تمايز جنس و شمار
1             3        3 

  Masc ≥ Fem تمايز حالت و شمار
2              2           

  گيلكي 9.3
شــوند   برايــي تقســيم مــي/ضــماير شخصــي در گيلكــي بــه دو دســته فــاعلي و مفعــولي 

در ضمير گيلكـي تمـايز جـنس وجـود     ). 87 - 83:2012؛ راستورگويوا، 666:1992استيلو،(
 . ندارد

  )666:1992استيلو،(نظام ضماير گيلكي ): 18(جدول 
 مفعولي فاعلي

 شرقي غربي شرقي غربي

mən mu mə'ra mæ 
tu tu tə'ra tæ 
a u ána únæ 

ama(n) amo amá-ra amá-ra 
šuman šemu šumá-ra šamá-ra 
ašan ušon ašán-a ašón-a 

  .استNom/AccDatالگوي حالت در همه ضماير گيلكي به شكل) 18(جدول طبق
بيني تمايزهاي كاهنده، تعداد تمايزهاي صـوري در عناصـر موجـود در      در بررسي پيش

  .بيني تمايزهاي كاهنده است  شمار و حالت برابر است كه مطابق پيش ي  حوزها

  ها در گيلكي  مراتب               ِ      تمايزهاي صرفي  سلسله): 19(جدول 
تمايز حالت Sing ≥ Plur 

2           2 
 Nom ≥ Acc ≥ Dat تمايز شمار

2             2        2 
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  مازندراني 10.3
اسـتيلو،  (شـوند    برايي تقسيم مـي  /مفعوليضماير شخصي در مازندراني به دو دسته فاعلي و 

6:2009.(  
  )6:2009استيلو، (نظام ضماير مازندراني ): 20(جدول 

 1s 2s 3s 1p 2p 3p حالت
 men te ve āmā, emā šemā vešun  فاعلي
 me-re te-re ve-re āmā-re šemā-re vešun-re برايي/ مفعولي

  .استNom/AccDatدر مازندراني نيز الگوي حالت در همه ضماير به شكل
درمازندراني نيز تمايز جنس از بين رفته و ضماير شخصي تنها تمـايز حالـت را نشـان    

بيني تمايزهاي كاهنده، تعداد تمايزهاي صوري در عناصر موجـود    در بررسي پيش. دهند  مي
  .بيني تمايزهاي كاهنده است  مطابق پيشي شمار و حالت برابر است كه   در حوزها

  مازندرانيها در    مراتب               ِ      تمايزهاي صرفي  سلسله): 21(جدول 
تمايز حالت Sing ≥ Plur 

2           2 
 Nom ≥ Acc ≥ Dat تمايز شمار

2             2        2 

  
  تالشي 11.3

اما تمايز حالت را فقط آيند   ضماير شخصي در تالشي در دو حالت مستقيم و غيرمستقيم مي
در بقيه ضماير تمايز . توان در اول شخص مفرد و ضماير سوم شخص مفرد و جمع ديد  مي

  .حالت از بين رفته است
  )81:2011(هاي تالشي   نظام ضماير در گويش): 22(جدول 
  حالت مستقيم مستقيمحالت غير

  
  شمالي  مركزي  جنوبي  شمالي  مركزي  جنوبي
mə(n) mən mâ(n)/ mânə az az âz 1s  

tə tə tə tə tə tə 2s  

ai ai ave a a av 3s 

ama ama ama ama ama ama 1p  

šəma šəma šəma šəma šəma šəma 2p  
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avun amun avun/avün aven ae  avun/avün  3P 

توان نتيجه گرفت الگوي حالت در تالشي در ضـمير اول شـخص     مي) 22( طبق جدول
ها و ضماير سوم شـخص جمـع در گـويش      سوم شخص مفرد همه گويشمفرد و ضماير 

ــكل   ــه شـ ــوبي بـ ــزي و جنـ ــه   Nom/AccDatمركـ ــي بـ ــماير شخصـ ــاير ضـ و در سـ
تالشـي شـمالي الگـوي حالـت بـه      جمعدر ضمير سـوم شـخص   . استNomAccDatشكل
  .استNomAccDatشكل

از بـين  دهند و تمايز جـنس    در تالشي نيز ضماير شخصي تنها تمايز حالت را نشان مي
جدول مربوط بـه تمايزهـاي صـرفي در    بيني تمايزهاي كاهنده،   در بررسي پيش. رفته است

  .بيني تمايزهاي كاهنده دارد  تالشي جنوبي و مركزي نشان از رعايت پيش
  تالشي مركزي و جنوبيها در    مراتب               ِ      تمايزهاي صرفي  سلسله): 23(جدول 

 Sing ≥ Plur  تمايز حالت
2           2 

 Nom ≥ Acc ≥ Dat تمايز شمار
2             2        2 

در تالشي شمالي از آنجا كه تمايز حالت در شمار جمع از بين مي رود، تعداد تمايزهاي 
  .عدد است 1عدد و در شمار جمع  2صرفي در شمار مفرد 

  
  بلوچي 12.3

و برايـي يكـي    مفعـولي هـاي بلـوچي در حالـت      صرف همه ضماير شخصـي در گـويش  
  ).118:2003جهاني، (است

  )118:2003جهاني، (نظام ضماير بلوچي ): 24(جدول 
 1 2 3 
مفرد  man  taw/ta  ē, ā فاعلي

برايي/ مفعولي   manā/mnā tarā ēširā, āirā 

 mā šumā ē, ā فاعلي جمع

برايي/ مفعولي   mārā šumārā ēšān(ā),āwān(ā)/āyā
n(ā)/āhān(ā) 

  .استNom/AccDatضماير بلوچي الگوي حالت به شكلدر همه 
مراتـب شـمار     بيني تمايزهاي كاهنده، تعداد تمايزهاي صوري در سلسله  در بررسي پيش

مراتـب حالـت، تمايزهـاي      بيني تمايزهاي كاهنده است، اما در سلسله  حاكي از رعايت پيش
  .بيني نيست  اين پيشصوري در حالت فاعلي كمتر از دو حالت ديگر است كه مطابق 
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  بلوچيها در    مراتب               ِ      تمايزهاي صرفي  سلسله): 25(جدول 
تمايز حالت Sing ≥ Plur 

2           2 
 Nom ≥ Acc ≥ Dat تمايز شمار

1             2        2 

  
  سوراني 13.3

 در كلهري نيز تمايز حالت در همه ضـماير از .تمايز حالت در همه ضماير از بين رفته است
  .)142:2008هيگ، (بين رفته است 

 )280:2008هيگ، (نظام ضماير سوراني): 26(جدول 

 1s 2s 3s 1p 2p 3p حالت

Dir/Obl mīn tō aw, am ēma ēwa awān 

  .استNomAccDatطبق جدول الگوي حالت در همه ضماير به شكل
بينـي    بررسـي پـيش   .در ضمير سوم شخص، تمايز جنس و حالت از بـين رفتـه اسـت   

بيني تمايزهـاي كاهنـده رعايـت      دهد كه پيش  نشان مي، )26(طبق جدولتمايزهاي كاهنده، 
  .شده است

  سوراني و كلهريها در   مراتب               ِ      تمايزهاي صرفي  سلسله): 27(جدول 
تمايز حالت Sing ≥ Plur 

1           1 

 Nom ≥ Acc ≥ Dat تمايز شمار
2             2        2 

بينـي تمايزهـاي كاهنـده      تمايزها در شمار مفرد و جمع برابر اسـت كـه بـا پـيش    تعداد 
  .مطابقت دارد

  
بيني تمايزهاي كاهنده در ضـمير    بيني فهرست صرفي و پيش  خلاصه پيش  - 14- 3

  هاي ايراني نو شمال غربي  زبان
در  بيني فهرست صرفي، تغييرات الگوي حالت  با توجه به آنچه گفته شد، بر اساس پيش

هاي ايراني بر اساس ترتيـب مجـاز الگـوي حالـت قابـل تبيـين اسـت و          مقوله ضمير زبان
؛ Nom/Acc/Dat(ي حالـت    هاي ايراني از الگوهاي مجاز تغييـر در حـوزه    هيچكدام از زبان
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Nom/AccDat ؛NomAccDat (جدول . اند  تخطي نكرده)الگوهاي حالـت را در مقولـه   ) 28
  .دهد  ني شمال غربي نشان ميهاي ايرا  ضمير در زبان

  هاي ايراني شمال غربي  الگوهاي حالت در مقوله ضمير در زبان): 28(جدول 
 Nom/Acc/Dat Nom/AccDat NomAccDat 
1s  اوستايي متاخر، فارسي

 باستان
فارسي ميانه، پارتي، گيلكي،مازندراني، تالشي، 

 تاكستاني، بلوچي،كرمانجي، زازاكي
كلهريهورامي، سوراني،   

2s گيلكي،مازندراني، تاكستاني، بلوچي،كرمانجي،  اوستايي باستان و متاخر
 زازاكي

فارسي ميانه، پارتي، 
سوراني، كلهري، هورامي، 

 تالشي 
3s.m تاكستاني، هورامي،  اوستايي باستان و متاخر

 كرمانجي، زازاكي
گيلكي،مازندراني، 

 تالشي، بلوچي
 

فارسي ميانه، پارتي، 
كلهريسوراني،   

 
3s.f تاكستاني، هورامي،  اوستايي باستان و متاخر

 كرمانجي، زازاكي
1p فارسي ميانه، پارتي،  گيلكي،مازندراني، بلوچي،كرمانجي اوستايي باستان

سوراني، كلهري، هورامي، 
 تالشي، زازاكي، تاكستاني 

2p - فارسي ميانه، پارتي،  گيلكي،مازندراني، بلوچي،كرمانجي
سوراني، كلهري، هورامي، 
 تالشي، زازاكي، تاكستاني 

 
3p گيلكي، مازندراني، بلوچي، كرمانجي، هورامي،  اوستايي باستان و متاخر

 زازاكي، تالشي مركزي و جنوبي، تاكستاني
 

فارسي ميانه، پارتي، 
سوراني، كلهري،تالشي 

 شمالي

كاهنده، تعداد تمايزهاي صرفي را در ضمير سوم شـخص  بيني تمايزهاي   بر اساس پيش
مراتـب شـمار،     در سلسـله . هاي ايراني شمال غربي از منظري درزماني بررسـي كـرديم    زبان
نشان بودن شمار مفرد و نشاندار بودن شمار جمع است به   ها حاكي از بي  هاي همه زبان  داده

ها يا در شمار مفرد بيشتر از شمار   ه زباناين معنا كه تعداد تمايزهاي جنس و حالت  در هم
مراتـب حالـت بجـز در      در سلسـله ). 30و 29جـدول  (جمع است يا در هر دو برابر اسـت  

،كرمانجي و بلوچي كه تعداد تمايزهـاي  )      ً                         احتمالا  به دليل پيكره ناقص زباني(فارسي باستان 
در (هـاي شـمار و جـنس    هـا تعـداد تمايز    تركيبي در حالت فاعلي كمتر است، در بقيه زبان
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در . در حالت فاعلي بيشتر از حالت مفعولي و برايي يا مساوي آنهـا اسـت  ) صورت وجود
مراتب جنس تعداد تمايزهاي تركيبي شمار و حالت يا در جنس مذكر بيشـتر اسـت     سلسله

دهـد    كه نشان مـي ) ها  ساير زبان(يا در جنس مذكر و مونث مساوي است ) اوستايي متأخر(
هـاي مـورد     در ميان زبـان ). 29جدول (نشان است   مراتب جنس، جنس مذكر بي  سلهدر سل

  .مطالعه، اوستاييمتأخر بيشترين تمايز جنس و حالت را نشان مي دهد
هـاي    هاي شمار، حالت و جـنس را در زبـان    مراتب                        ِ      جدول زير تمايزهاي صرفي  سلسله

  :دهد  داراي جنس دستوري نشان مي
هاي ايراني شمال غربي   بيني تمايزهاي كاهنده در ضمير سوم شخص زبان  پيش بررسي): 29(جدول 

 داراي جنس

تمايز حالت و  
  جنس در شمار

Sing ≥ Plur

تمايز جنس و شمار در 
 حالت

Nom ≥ Acc ≥ Dat 

تمايز شمار و حالت در 
  جنس

Masc ≥ Fem ≥ Neut   
 654 654 75 اوستايي متاخر
 441 452 53 فارسي باستان

 22 333 42 اشتهارديهورامي، زازاكي،

 22 133 31  كرمانجي

هاي بدون جـنس    مراتب شمار و حالت را در زبان               ِ      تمايزهاي صرفي  سلسله) 30(جدول 
  :دهد  دستوري نشان مي

هاي ايراني شمال غربي   بيني تمايزهاي كاهنده در ضمير سوم شخص زبان  بررسي پيش): 30(جدول 
 بدون جنس

 شمار در حالتتمايز 
Nom ≥ Acc ≥ Dat 

 تمايز حالت در شمار
Sing ≥ Plur 

 

2 2 2 گيلكي، مازندراني، تالشي 22 
 مركزي و جنوبي

 تالشي شمالي 21 222

 بلوچي 22 122
فارسي ميانه، پارتي، سوراني و 11 222

 كلهري
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بيني فهرست صرفي و تمايزهـاي كاهنـده در مقولـه اسـم       بررسي پيش - 4
  هاي ايراني نو شمال غربي  زبان

بيني تمايزهاي كاهنده را در صرف اسـم    بيني فهرست صرفي  و پيش  در اين بخش پيش
هاي مذكور   ابتدا بايد صرف اسم را در زبان. كنيم  هاي ايراني نو شمال غربي بررسي مي  زبان

الگـوي  بيني فهرست صرفي مشخص كنيم آيـا تغييـرات     بررسي كنيم، سپس بر اساس پيش
مراتبحالت هست يـا خيـر؟ و بـر      هاي ايراني مطابق تغييرات مجاز در سلسله  حالت در زبان
نشـان در    هـاي بـي    بيني تمايزهاي كاهنده، آيا تعداد تمـايزات صـرفي در مقولـه     اساس پيش

. هاي نشاندار، مساوي يا كمتر از آنها اسـت   هاي شمار، جنس و حالت بيشتر از مقوله  ه  حوز
هاي نو گرايش به سمت تحليلي شـدن پيـدا     هاي ميانه و زبان  ته بايد توجه داشت كه زبانالب

بـا  . كنند  اند و در بيشتر موارد براي نشان دادن حالت برايي از حروف اضافه استفاده مي  كرده
ها يافت كـه در آن حالـت برايـي بـا همـان        توان مواردي را در پيكره اين زبان  اين حال مي

گيرد، و يا اسم نه در حالت مفعولي و نـه    اي به كار رفته كه اسم در حالت مفعولي مي  نشانه
  .گيرد  در حالت برايي نشانه حالت نمي

 

  اوستايي متأخر - 1- 4
هاي   ، و اسمā-هاي مونث مختوم به  ، اسمa-هاي مذكر مختوم به  صرف اسم) 31(جدول 

؛ رضايي بـاغ  931- 923: 2007شروو،(دهد   را در اوستايي متأخر نشان ميh-خنثي مختوم به
  ).66:1388بيدي، 
هاي خنثي مختوم   ، و اسمā-هاي مونث مختوم به   ، اسم a-هاي مذكر مختوم به   صرف اسم): 31(جدول 

  h-به 
 جمع  مفرد

 خنثي مونث مذكر خنثي مونث مذكر 

 ō -a -ō -a, -aŋho -ắ -ắ-  فاعلي

 ǝm -ąm -ō -ą -ắ -ắ- مفعولي

 āi -aiiāi -aŋhe -aē-ibiiō -ābiiō -ǝbiiō- برايي

هـاي فـاعلي، مفعـولي و برايـي       ، صرف اسم اوستايي متأخر در حالت)31(طبق جدول 
  .استNom/Acc/Datمتفاوت است، بنابراين الگوي حالت به شكل
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ــيش ــدول     در بررســي پ ــق ج ــده طب ــاي كاهن ــي تمايزه ــاي صــرفي ، )31(بين تمايزه
ي شـمار و    دهد كه تعداد تمايزها در حوزه  در اسم اوستايي متأخر نشان ميها   مراتب  سلسله

 . ي حالت رعايت نشده است  جنس رعايت شده اما در حوزه

  ها در اسم اوستايي متأخر  مراتب               ِ      تمايزهاي صرفي  سلسله): 32(جدول 
تمايز جنس و حالت Sing ≥ Plur 

7            6 
 Nom ≥ Acc ≥ Dat تمايز جنس و شمار

4             5       6 
 Masc ≥ Fem ≥ Neut تمايز حالت و شمار

6             5          4 

  
  فارسي باستان - 2- 4

هاي فـاعلي، مفعـولي و     در فارسي باستان نيز مانند اوستايي متأخر صرف اسم در حالت
  .برايي متفاوت است

هاي خنثي مختوم   ، و اسمā-هاي مونث مختوم به   ، اسم a-هاي مذكر مختوم به   صرف اسم، )33(جدول 
  )67:1388؛ رضايي باغ بيدي، 931-923: 2007شروو،(دهد   در فارسي باستان نشان مي h-به 

 جمع  مفرد
 خنثي مونث مذكر خنثي مونث مذكر 

 - a -ā -ā -ā, -āha -ā- فاعلي

 - am -ām -am -ā -ā- مفعولي

 - ahyā -āyā - -ānām -ānām- برايي

ــدول  ــق جـ ــه    ) 33(طبـ ــتان بـ ــي باسـ ــم فارسـ ــرف اسـ ــت در صـ ــوي حالـ الگـ
  .استNom/Acc/Datشكل

ــيش ــق جــدول    در بررســي پ ــده، طب ــاي كاهن ــي تمايزه ــاي صــرفي ، )33(بين تمايزه
بينـي    ي حالـت، پـيش    دهـد كـه در حـوزه     ها در اسم فارسي باستان نشان مـي   مراتب  سلسله

البته وقتي كه پسوند اسم جمـع مـذكر را در حالـت    .( استتمايزهاي كاهنده رعايت نشده 
عـدد   3و حالت فاعلي  6در نظر بگيريم تعداد تمايزهاي صرفي در جنس مذكر  āha-فاعلي
  ).مراتب حالت تخطي صورت نگرفته است  شود، كه در اين صورت در سلسله  مي

  باستانها در اسم فارسي   مراتب               ِ      تمايزهاي صرفي  سلسله): 34(جدول 



 هاي ايراني نو شمال غربي  مراتب نشانداري در صرف اسم و ضمير زبان بررسي سلسله   106

  

تمايز جنس و حالت Sing ≥ Plur 
6            4 

 Nom ≥ Acc ≥ Dat تمايز جنس و شمار
2             3       3 

 Masc ≥ Fem ≥ Neut تمايز حالت و شمار
6             5          2 

  
  پارتي و فارسي ميانه - 3- 4

  ) :  100:2008هيگ، (گذرد   ميهاي ايراني غربي از سه مرحله   صرف اسم در دوره ميانه زبان
 :در مراحل آغازي نظام حالت به اين شكل بوده است - 

 صرف اسم در مرحله اول ايراني ميانه غربي): 35(جدول 

 جمع مفرد حالت

      ø      -ø- مستقيم

 ē -ān-* غيرمستقيم

). 100:2008هيـگ،  (متني در دست نيست كه صرف اسم را در اين مرحله نشان دهـد  
، كه متني از آن در )مرحله اول(توان نتيجه گرفت در مراحل آغازي پارتي و فارسي ميانه   مي

  .استNom/AccDatدست نيست، الگوي حالت درهر دو شمار مفرد و جمع به شكل
  :ها در مرحله اول به اين شكل است  مراتب                ِ      ،تمايزهاي صرفي  سلسله)35(طبق جدول
 مرحله اول _    ها در اسم ايراني ميانه غربي  مراتب               ِ      تمايزهاي صرفي  سلسله): 36(جدول 

تمايز حالت Sing ≥ Plur 
2           2 

 Nom ≥ Acc ≥ Dat تمايز شمار
1             2        2 

بيني تمايزهاي كاهنده نيست چرا كه تعـداد    مطابق پيشي حالت   تعداد تمايزها در حوزه
  .نشان است  تمايزهاي صرفي در مقوله نشاندار بيشتر از مقوله بي

رود و تنهـا در حالـت     در مرحله دوم در فارسي ميانه و پارتي، تمايز حالت از بين مي - 
  ). 205:2009شروو، (ماند   به جاي مي)ān-(شمار جمع در غيرفاعلي

  اسم در مرحله دوم ايراني ميانه غربيصرف ): 37(جدول 
 جمع مفرد حالت

      ø      -ø- مستقيم

 ø      -ān- غيرمستقيم
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و در شمار جمع به NomAccDatدر مرحله دوم الگوي حالت در شمار مفرد به صورت
آيـد چـرا كـه شـمار       شمار ميشناختي استثناء به   است كه از نظر ردهNom/AccDatصورت

در بررسي  .شود  دهد اما در شمار مفرد تمايز حالت ديده نمي  جمع تمايز حالت را نشان مي
ي شمار و حالـت    ، تمايزهاي صرفي در حوزه)37(بيني تمايزهاي كاهنده، طبق جدول  پيش

  :بيني تمايزهاي كاهنده نيست  مطابق پيش

  مرحله دوم -ها در اسم ايراني ميانه غربي  مراتب  تمايزهاي صرفي سلسله): 38(جدول 
تمايز حالت Sing ≥ Plur 

1           2 
 Nom ≥ Acc ≥ Dat تمايز شمار

1             2        2 

رود و   در مرحله آخر تمايز حالت مستقيم و غيرمستقيم در شـمار جمـع از بـين مـي     - 
شمار جمع بـود بـه نشـانه جمـع تبـديل      كه در اصل نشانه حالت غيرمستقيم در ān-پسوند

  .شود  مي
  صرف اسم در مرحله سوم ايراني ميانه غربي): 39(جدول 

 جمع مفرد حالت

 ø     -ān- مستقيم

 ø     -ān- غيرمستقيم

در مرحله سوم كه تمايز حالت از بين رفته الگوي حالت در اسـامي مفـرد و جمـع بـه     
  .استNomAccDatشكل

، تعـداد تمايزهـاي صـرفي در    )39(بيني تمايزهاي كاهنده، طبق جـدول   در بررسي پيش
  . بيني تمايزهاي كاهنده است  مراتب حالت و شمار حاكي از رعايت پيش  سلسله

  مرحله سوم _    ها در اسم ايراني ميانه غربي  مراتب               ِ      تمايزهاي صرفي  سلسله): 40(جدول 

 Sing ≥ Plur  تمايز حالت
1           1 

 Nom ≥ Acc ≥ Dat تمايز شمار
222 

  تاتي - 4- 4
  .دهد  صرف اسم را در گويش اشتهاردي نشان مي) 41(جدول 

  )79:1969يارشاطر، (صرف اسم در اشتهاردي ): 41(جدول 
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 مونث مذكر  

 Dir. - -a مفرد
Obl. -e -ā 

 Dir. -ehā جمع
Obl. -u' (n) 

 .استNom/AccDatهاي مفرد و جمع به شكل  حالت در اسمطبق جدول، الگوي 
در اسـم     مراتـب                ِ          تمايزهاي صـرفي  سلسـله  بيني تمايزهاي كاهنده، تعداد   در بررسي پيش

  .بيني تمايزهاي كاهنده رعايت شده است  دهد كه پيش  اشتهاردي نشان مي

  اشتهارديها در اسم   مراتب               ِ      تمايزهاي صرفي  سلسله): 42(جدول 
تمايز جنس و حالت Sing ≥ Plur 

4          2 
 Nom ≥ Acc ≥ Dat تمايز جنس و شمار

3           3        3 
  Masc ≥ Fem تمايز حالت و شمار

2             2           

  هورامي - 5- 4
دهد اما در شمار جمـع تمـايز     در مقوله اسم در هورامي شمار مفرد تمايز جنس را نشان مي

  .وجود نداردجنس 
 )14:1966مكنزي، (صرف اسم در هورامي ): 43(جدول 

 مونث مذكر  
 Dir - -a مفرد

Obl -i -e 
 Dir -e جمع

Obl -ā 

  .استNom/AccDatهاي مفرد و جمع به شكل  ، الگوي حالت در اسم)43(طبق جدول
تمايزهاي صـرفي  ، تعداد )43(با توجه به جدول بيني تمايزهاي كاهنده،   در بررسي پيش

بيني تمايزهاي كاهنده رعايـت شـده     دهد كه پيش  ها در اسم هورامي نشان مي  مراتب  سلسله
  .است

  ها در اسم هورامي  مراتب               ِ      تمايزهاي صرفي  سلسله): 44(جدول 
تمايز جنس و حالت Sing ≥ Plur 

4          2 
 Nom ≥ Acc ≥ Dat تمايز جنس و شمار

3           3        3 
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  Masc ≥ Fem تمايز حالت و شمار
2             2           

  زازاكي - 6- 4
 جنسدهد اما در شمار جمع تمـايز   را نشان مي جنسدر اسم زازاكي، شمار مفرد تمايز 

  .وجود ندارد
  )39:2008تاد، (صرف اسم در زازاكي ): 45(جدول 

fem.masc.
-Ø-ØDir
 -er-īObl

-īDir
-ānObl

تصريف اسم درحالت فاعلي متفاوت از حالت مفعولي و برايـي اسـت   ) 45(جدول طبق
 .استNom/AccDatدر نتيجه الگوي حالت به شكل

تمايزهاي صرفي سلسله ، تعداد )45(طبق جدول بيني تمايزهاي كاهنده،  در بررسي پيش
بيني تمايزهـاي كاهنـده     ي حالت پيش  ه  دهد كه بجز در حوز  در اسم زازاكي نشان مي   مراتب

  :رعايت شده است
  ها در اسم زازاكي  مراتب               ِ      تمايزهاي صرفي  سلسله): 46(جدول 

تمايز جنس و حالت Sing ≥ Plur 
3          2 

 Nom ≥ Acc ≥ Dat تمايز جنس و شمار
2           3        3 

  Masc ≥ Fem تمايز حالت و شمار
2             2           

         كرمانجي  -  7-  4
در صرف اساميمفرد كرمانجي، در حالت مستقيم، تمايز حالت و جنس وجود نـدارد در  

شود كه از نظر   حاليكه در حالت غيرمستقيم، در شمار مفرد تمايز حالت و جنس مشاهده مي
  .آيد  شناختي استثناء به شمار مي  رده

 )207:2008هيگ، (كرمانجيصرف اسم در ): 47(جدول 

 جمع مونث مذكر 

Dir -Ø -Ø -Ø 
Obl -ī, -Ø, umlaut -ē -

a(n) 
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البته در . استNom/AccDatهاي فوق الگوي حالت در كرمانجي به شكل  با توجه به داده
گيـرد الگـوي حالـت بـه       جايي كه اسم مـذكر در حالـت غيـر فـاعلي نشـانه حالـت نمـي       

  .استNomAccDatشكل
تمايزهاي صرفي سلسله ، تعداد )47(طبق جدول بيني تمايزهاي كاهنده،  در بررسي پيش

بينـي تمايزهـاي     ي حالـت پـيش    ه  دهد كه بجز در حوز  ها در اسم كرمانجي نشان مي  مراتب              
  :كاهنده رعايت شده است
  كرمانجيها در اسم   مراتب               ِ      تمايزهاي صرفي  سلسله): 48(جدول 

تمايز جنس و حالت Sing ≥ Plur 
3          2 

جنس و شمارتمايز  Nom ≥ Acc ≥ Dat 
1          3        3 

  Masc ≥ Fem تمايز حالت و شمار
2             2           

 

       گيلكي  -  8-  4
  .در گيلكي، صرف اسم در حالت فاعلي متفاوت از حالت مفعولي و برايي است

  )56:2012راستورگويوا، (گيلكي صرف اسم در ): 49(جدول 
مفرد حالت  جمع

 ǻn - فاعلي

مفعولي 
برايي/  

-a ǻn-a 

، همانند الگوي حالـت در ضـماير   )49(جدول الگوي حالت در صرف اسم گيلكي طبق
  .  استNom/AccDatبه شكل

هـا در    مراتـب   تعـداد تمايزهـاي صـرفي سلسـله     بيني تمايزهاي كاهنده،  در بررسي پيش
  . بيني تمايزهاي كاهنده رعايت شده است  دهد كه پيش  اسمگيلكي نشان مي

  گيلكيها در اسم   مراتب               ِ      تمايزهاي صرفي  سلسله): 50(جدول 
تمايز حالت Sing ≥ Plur 

2           2 
 Nom ≥ Acc ≥ Dat تمايز شمار

2             2        2 



 111   راد مسعود محمدي مهند و محمد راسخ

  

  مازندراني - 9- 4
و برايـي اسـت    در مازندراني، صرف اسم در حالت فاعلي متفـاوت از حالـت مفعـولي   

  ).2009استيلو، (
  )2009استيلو، (مازندرانيصرف اسم در ): 51(جدول 

مفرد حالت  جمع

 un- - فاعلي

برايي/مفعولي  -(r)e un-(r)e 

ــق جــدول ــم ) 51(طب ــدراني، در اس ــت در مازن ــوي حال ــه    الگ ــد ضــماير ب ــا همانن ه
 .استNom/AccDatشكل

در    مراتـب   تمايزهـاي صـرفي سلسـله   تعـداد  بينـي تمايزهـاي كاهنـده،      در بررسي پيش
 .بيني تمايزهاي كاهنده رعايت شده است  دهد كه پيش  اسمنشان مي

  مازندرانيها در اسم   مراتب               ِ      تمايزهاي صرفي  سلسله): 52(جدول 
تمايز حالت Sing ≥ Plur 

2           2 
 Nom ≥ Acc ≥ Dat تمايز شمار

2             2        2 

  تالشي - 10- 4
  )67:2011پاول، (در تالشي » مرد« merdصرف اسم): 53(جدول 

گويش   غيرمستقيم مستقيم
 merd merd-ə شمالي مفرد

 merd merd-i مركزي

 merd merd-i جنوبي

 merd-un/-ün/-ân               شمالي جمع

 merd-e merd-un/-mun مركزي

 merd-e merd-ân جنوبي

در . اسـت Nom/AccDatهاي تالشي بـه صـورت    در گويش  الگوي حالت در اسم مفرد
و در گـويش  Nom/AccDatاسم جمع الگوي حالت در گويش جنوبي و مركزي به صورت

طبق جـدول  بينـي تمايزهـاي كاهنـده،     در بررسي پيش.استNomAccDatشمالي به صورت



 هاي ايراني نو شمال غربي  مراتب نشانداري در صرف اسم و ضمير زبان بررسي سلسله   112

  

جنـوبي نشـان   هاي مركزي و   گويش          ِها در اسم   مراتب  تمايزهاي صرفي سلسله، تعداد )55(
  :بيني تمايزهاي كاهنده رعايت شده است  دهد كه پيش  مي

  هاي مركزي و جنوبي تالشي  ها در اسم گويش  مراتب               ِ      تمايزهاي صرفي  سلسله): 54(جدول 
تمايز حالت Sing ≥ Plur 

2           2 
 Nom ≥ Acc ≥ Dat تمايز شمار

2             2        2 

مراتـب شـمار و     جنوبي تالشي، صرف اسم در هر دو سلسـله هاي مركزي و   در گويش
بيني   دهد كه مطابق پيش  نشان و نشاندار نشان مي  حالت، تمايزات صرفي برابر را در مقوله بي

 .تمايزهاي كاهنده است
تمايزهـاي  ، تعـداد            ِ        گويش شمالي  تالشـي        ِدر اسم بيني تمايزهاي كاهنده  در بررسي پيش

  .بيني تمايزهاي كاهنده رعايت شده است  دهد كه پيش  نشان مي ها  مراتب  صرفي سلسله
       ِ      شمالي  تالشي   ها در اسم گويش  مراتب               ِ      تمايزهاي صرفي  سلسله): 55(جدول 

تمايز حالت Sing ≥ Plur 
2           1 

 Nom ≥ Acc ≥ Dat تمايز شمار
2             2        2 

  
  بلوچي - 11- 4

هاي جنوبي و غربي بلوچي بـه    نظام صرف اسم پايه را در گويش) 118:2003(جهاني  
  .اي ندارد                   ِ          اسم در حالت فاعلي  جمع نشانه. اين شكل آورده است

  )118:2003جهاني، (صرف اسم در بلوچي ): 56(جدول 
 مفردجمع

-Ø-Øفاعلي
-ān/ā-ā/rāبرايي/مفعولي

 .استNom/AccDat، الگوي حالت در بلوچي به صورت )56(طبق جدول 
          ِ    هـا در اسـم     مراتب  تمايزهاي صرفي سلسلهتعداد بيني تمايزهاي كاهنده،   در بررسي پيش

  .بيني تمايزهاي كاهنده رعايت نشده است  دهد كه در حوزه حالت پيش  بلوچي نشان مي
  ها در اسم بلوچي  مراتب               ِ      تمايزهاي صرفي  سلسله): 57(جدول 



 113   راد مسعود محمدي مهند و محمد راسخ

  

تمايز حالت Sing ≥ Plur 
2           2 

 Nom ≥ Acc ≥ Dat تمايز شمار
1             2        2 

  
  كلهريسوراني و  - 12- 4

تصريف اسم از بين رفته و تنها تمايز شـمار در اسـم بـاقي مانـده      كلهريدر سوراني و 
  .ااست

  صرف اسم در سوراني و كلهري) 58(جدول 
 جمع مفرد 

Dir, Obl ø -ān, eyl1 

  .استNomAccDatالگوي حالت به شكل
تمايزهـاي صـرفي   ، تعداد )56(بيني فهرست صرفي، با توجه به جدول   در بررسي پيش

  .بيني فهرست صرفي است  مطابق پيش                     در اسم سوراني و كلهري   مراتب  سلسله
  كلهريها در اسم سوراني و   مراتب               ِ      تمايزهاي صرفي  سلسله): 59(جدول 

تمايز حالت Sing ≥ Plur 
1           1 

 Nom ≥ Acc ≥ Dat تمايز شمار
222 

بيني فهرست صرفي و تمايزهـاي كاهنـده در مقولـه اسـم در       خلاصه پيش 13- 4
  هاي ايراني شمال غربي  زبان

بيني فهرست صرفي، تغييـرات الگـوي حالـت      با توجه به آنچه گفته شد بر اساس پيش
هاي ايراني، همانند مقوله ضمير بر اساس ترتيب مجاز الگوي حالت قابل   زباندرمقوله اسم 

هاي ايراني مورد مطالعه در ايـن تحقيـق از الگوهـاي مجـاز       تبيين است و هيچكدام از زبان
انـد    تخطـي نكـرده  ) NomAccDat؛Nom/AccDat؛Nom/Acc/Dat(تغيير در الگوي حالـت  

    ).60جدول(
 هاي ايراني شمال غربي  ت در مقوله اسم زبانالگوهاي حال): 60(جدول 

NomAccDat Nom/AccDat Nom/Acc/Dat  
مرحله دوم (ايراني ميانه غربي 

  سوراني و كلهري)و سوم
، گيلكي، )مرحله اول(ايراني ميانه غربي 

مازندراني، تالشي، اشتهاردي،بلوچي، هورامي، 
اوستايي متأخر، فارسي 

  باستان
 مفرد



 هاي ايراني نو شمال غربي  مراتب نشانداري در صرف اسم و ضمير زبان بررسي سلسله   114

  

  كرمانجي، زازاكي
مرحله (ايراني ميانه غربي 

، تالشي شمالي،سوراني، )سوم
  كلهري

گيلكي، ) مرحله اول و دوم(ايراني ميانه غربي 
مازندراني، تالشي جنوبي و مركزي، 

  اشتهاردي،بلوچي، هورامي، كرمانجي، زازاكي

اوستايي متأخر، فارسي 
  باستان

 جمع

شمار به استثناء صـرف اسـم در    مراتب  بيني تمايزهاي كاهنده، در سلسله  بر اساس پيش
مرحله دوم ايراني ميانه غربي كه تمايزهاي صرفي در شمار مفرد كمتر از شمار جمع است، 

مقولـه  (ها حاكي از وجود تمايزات صرفي برابر يا بيشتر در شمار مفـرد    هاي ساير زبان  داده
اوسـتايي متـأخر،   هـاي    مراتب حالـت در زبـان    در سلسله). 62و 61جدول (است ) نشان  بي

فارسي باستان، مرحله اول و دوم ايراني ميانه غربي، زازاكي، كرمانجي و بلـوچي تمايزهـاي   
بينـي    صرفي در حالت فاعلي كمتر از حالت مفعـولي و برايـي اسـت كـه منطبـق بـر پـيش       

ها تمايزهاي صـرفي در حالـت فـاعلي يـا بيشـتر از        در ساير زبان. تمايزهاي كاهنده نيست
مراتـب    هـا در سلسـله    هاي همه زبـان   داده. ها برابر است  فعولي و برايي است يا با آنم  حالت

در ايرانـي  (دهد كه جنس مذكر نسبت بـه جـنس مونـث و جـنس خنثـي        جنس نشان مي
تر است به اين معني كه يا تعداد تمايزات صرفي در جنس مذكر بيشتر است   نشان  بي) باستان

، يا تعداد تمايزات صرفي در هر )هاي تاتي  استان، بعضي از گويشاوستايي متأخر، فارسي ب(
  ).61جدول ) (هورامي، زازاكي، اشتهاردي، كرمانجي(دو جنس برابر است 
هاي داراي جنس دستوري به   شمار، حالت و جنس در زبان   مراتب  صرف اسم در سلسله

  :شكل زير است

هاي ايراني شمال غربي داراي جنس               ِ     در مقوله اسم  زبانبيني تمايزهاي كاهنده   بررسي پيش): 61(جدول 
 دستوري

تمــايز حالــت و جــنس در  
  شمار

Sing ≥ Plur

ــمار در   ــنس و ش ــايز ج تم
 حالت

Nom ≥ Acc ≥ Dat 

تمــايز شــمار و حالــت در 
  جنس

Masc≥ Fem ≥ Neut   
 654 456 76 اوستايي متأخر
2 65 233 64  فارسي باستان  

 22 333 42 اشتهاردي، هورامي

 22 233 32  زازاكي

 22 133 32  كرمانجي
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هـاي بـدون جـنس دسـتوري در       شمار و حالـت در زبـان     مراتب  صرف اسم در سلسله
  :آمده است) 62(جدول 
هاي ايراني شمال غربي بدون جنس                                    ِ     بيني تمايزهاي كاهنده در مقوله اسم  زبان  بررسي پيش): 62(جدول 

 دستوري

  تمايز شمار در حالت
Nom ≥ Acc ≥ Dat 

 تمايز حالت در شمار
Sing ≥ Plur 

 

گيلكي، مازندراني، تالشي مركزي 22 222
 و جنوبي

مرحله اول ايراني ميانه غربي، 22 122
 بلوچي

 تالشي شمالي 21 222
 مرحله دوم ايراني ميانه غربي 12 122
ايراني ميانه غربي ،3مرحله 11 222

 كلهريسوراني و 

  
  گيري  نتيجه - 6

بيني                                                                 توان نتيجه گرفت بر اساس اصل كاربرد بنياد  كاستن صورتها و دو پيش  در پايان مي
بيني فهرست صرفي و تمايزهـاي كاهنـده مـي تـوان مـوارد نشـانداري را در         آن يعني پيش

مراتـب    زبانهاي شمال غربي تبيين كرد البته استثنائاتي نيز وجود دارد كه مربوط بـه سلسـله  
 .اين زبانهاستحالت در 

دهـد كـه     هـا نشـان مـي     بيني فهرست صرفي در مقوله ضمير و اسـم زبـان    بررسي پيش
بيني فهرست صـرفي    تغييرات الگوي شمار، حالت و جنس منطبق بر تغييرات مجاز در پيش

مراتب بوده است و   بوده است؛ به اين معني كه تلفيق حالت و شمار در مراتب پايين سلسله
  .مراتب جنس، جنس خنثي از بين رفته است  در سلسله

هاي مذكور نشان   بيني تمايزهاي كاهنده در صرف ضمير سوم شخص زبان  بررسي پيش
ها حاكي از بي نشان بودن شمار مفرد   هاي همه زبان  مراتب شمار، داده  در سلسلهدهد كه   مي

نس و حالت يا در شمار و نشاندار بودن شمار جمع است به اين معنا كه تعداد تمايزهاي ج
مراتـب حالـت بجـز در      در سلسـله . مفرد بيشتر از شمار جمع است يا در هر دو برابر است
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بلوچي و كرمانجي كه تعداد تمايزهـاي  )       ً                         احتمالا  به دليل پيكره ناقص زباني(فارسي باستان 
رت در صـو (ها تعداد تمايزهاي شـمار و جـنس     صرفي در حالت فاعلي كمتر، در بقيه زبان

مراتب جنس تعداد   در سلسله. در حالت فاعلي بيشتر از حالت مفعولي و برايي است) وجود
يا در جنس ) اوستايي متأخر(تمايزهاي تركيبي شمار و حالت يا در جنس مذكر بيشتر است 

مراتب جنس، جنس   دهد در سلسله  كه نشان مي) ها  ساير زبان(مذكر و مونث مساوي است 
  .ستنشان ا  مذكر بي

دهد كـه در    هاي مذكور نشان مي                                 ِ     بيني تمايزهاي كاهنده در صرف اسم  زبان  بررسي پيش
بجز در صرف اسم در مرحله دوم ايراني ميانه غربي تمايزهـاي صـرفي   مراتب شمار   سلسله

در . ها در شمار مفرد يـا بيشـتر از شـمار جمـع اسـت يـا بـا آن برابـر اسـت           در ساير زبان
هاي اوستايي متأخر، فارسي باستان، زازاكي، كرمانجي، مراحـل    در زبان مراتب حالت  سلسله

هاي   اول و دوم ايراني ميانه غربي و بلوچي تمايزهاي صرفي در حالت فاعلي كمتر از حالت
ها تمايزات صرفي در حالت فاعلي بيشتر از يا برابر با     مفعولي و برايي است اما در ساير زبان

هايي كه تمايز جنس دارند، تمايزات   مراتب جنس در زبان  در سلسله .حالت غيرفاعلي است
دهـد    صرفي در جنس مذكر يا بيشتر از جنس مونث است يا با آن برابر است كه نشـان مـي  

  . نشان است  جنس مذكر بي
بنيـاد كـه مـورد توجـه     - دهد با اسـتفاده از اصـول كـاربرد     هاي اين مقاله نشان مي  يافته

 توان تغييرات زباني و نشانداري در صرف را در عواملي نظيـر راحتـي    است ميگرايان   نقش
  .پردازش، پيچيدگي و كارايي يافت

  
  نوشت پي

 

                    نشانه جمع در كلهري  - 1
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